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 ∗ تکرار، ويژگي سبکي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي
 

 دكتر طاهره ميرهاشمي
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراک

 دكتر علي صباغي
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراک

 چکيده
راقی عهیم جستار بر آن است تا به بررسی تكرار و انواع آن در غزلهای فخرالدین ابرا این

ین رالدبپردازد. فرضیة این پژوهش این است که تكرار یكی از ویژگیهای سبكی غزلهای فخ
گیری از هرهابراهیم عراقی است. نگارندگان مقالة پیش رو به منظور اثبات فرضیة خود، با ب

بندی بقهطی و انواع تكرار را در غزلیات عراقی استخراج کرده، به بحث، بررس شیوة استقرایی،
الدین ی فخرزلهاغاند. نتیجة پژوهش بیانگر این است که انواع تكرار در های استقرا پرداختهداده

ین نوع امترابراهیم عراقی عبارت است از: تكرار آوایی یعنی تكرار در سطح واج و هجا که ع
ی ی یعنیابد. تكرار واژگانرود و بخشی از آن در وزن عروضی نمود میمار میتكرار به ش

 موسیقی ه( وتكرار واژه، پیواژ، گروه یا جمله که موجب تقویت موسیقی بیرونی )ردیف و قافی
ن ه چوشود. تكرار نحوی یعنی تكرار ساخت دستوری کدرونی )انواع صنایع بدیعی( شعر می

کند و هر تر میه و ترصیع همراه است، موسیقی درونی شعر را غنیدر بیشتر مواقع با موازن
سازد. تكرار تر میقرینة دستوری، مضمون یا تصویرِ قرینة )قراین( دیگر خویش را برجسته

 راقی ازعکار رود. جای یكدیگر بهتواند بهمعنایی یعنی تكرار کلماتی که در محور جانشینی می
اه نیز برد و گدن اندیشه یا تصویر مرکزی غزلیات خویش بهره میتر کراین شیوه برای برجسته

 کند. به یاری این ترفند، بار القایی و تصویری بعضی واژگان را دو چندان می

شناسی، آرایة تكرار، فخرالدین ابراهیم عراقی، غزلهای عراقی.سبك: هاكليدواژه

                                                 
 28/9/1395تاریخ پذیرش مقاله:         30/1/1395تاریخ دریافت مقاله 
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 مقدمه
، (23: 1379، )وحیدیان کامیارانسته شده آفرینی در کلام دتكرار، که از شگردهای زیبایی

 صدایی،حروفی، همهایی نظیر همیكی از زیرساختهای اصلی بدیع لفظی است و آرایه
در  ه و ...القافیالمطلع، ردالاطراف، التزام، تكریر، طرد و عكس، ردجناس، تصدیر، تشابه

؛ 94تا  92: 1369زواری،ر.ک: واعظ کاشفی سبرود. )هایی از تكرار به شمار میاصل گونه
ا ت 109: 1388 ؛ کاردگر،59تا  23: 1379؛ 57تا  26: 1376؛ وحیدیان کامیار، 67تا  57: 1371شمیسا،

 که عامل در بحث از موسیقی شعر هم تكرار  از ارکان بنیادینی است (.342تا  328؛ 127
و  ردیف(وجود آورندة موسیقی بیرونی )وزن عروضی(، موسیقی کناری )قافیه و به

؛ 37: 1376؛ وحیدیان کامیار، 63: 1371)ر.ک: شمیسا،موسیقی درونی )بدیع لفظی( شعر است 

 وکلام  تر کردن موسیقیکاربرد هنرمندانه و هدفمند تكرار افزون بر غنی (.24: 1379
شود اطب تواند باعث تأکید، القاگری، معناآفرینی و جلب توجه مخآفرینی، میزیبایی

 (.328؛112: 1388؛ کاردگر، 206و  205: 1384، )ر.ک: هاشمی
شود، می« منظ»، و توازن از اسباب ایجاد 1از آنجا که تكرار منجر به ایجاد توازن

ا از های خود رسازی تكرار، زبان سرودهکوشند با استفاده از ویژگی توازنشاعران می
و  36: 2؛ ج149: 1، ج1383کنند )ر.ک: صفوی، زبان خودکار متمایز و موسیقی آن را تقویت 

37.) 
 نظم  توازن  تكرار

آن  درست است که تكرار از شگردهای رایجی است که همة شاعران کم و بیش از
وردن وجود آاند و بیشترین نمود آن در شعر کلاسیك، تكرار هجاها برای بهبهره جسته

ا که اند. از آنجهشاعران از تكرار به یك میزان استفاده نكرد وزن عروضی است، همة
امكان  تر است وامكان دستیابی به توازن آوایی  از دستیابی به توازن واژگانی ساده»

 )ر.ک:« تر استپدیدآوردن توازن واژگانی نیز از دستیابی به توازن نحوی ساده

ستفاده ابیشتر شاعران از توان تكرار در سطح آوایی و واژگانی  (،231: 1،ج1383صفوی،
ارائه  ... وشده مانند قافیه و ردیف هایی شناختهین میزان نیز اغلب در جلوه، همکرده

 شده است. 
 - 610در بررسی استقرایی غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی ) نگارندگان این مقاله

ق( با بسامد قابل توجه انواع تكرار در سطوح آوایی، واژگانی، نحوی و معنایی  688
گیری از عنصر تكرار اساس این میزان علاقه و تمایل شاعر به بهرهرو شدند که این روبه
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فرضیه قرار گرفت که تكرار یكی از ویژگیهای سبكی غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی 
ترین شناسان از زیباترین و لطیفاست. جایگاه غزلهای عراقی، که به اذعان سخن

(، نگارندگان را بر آن 577: 1ب/3،ج1363رود )ر.ک: صفا،غزلهای فارسی به شمار می
بر گیرایی و قوّت این غزلها  عنوان یكی از عوامل تأثیرگذارداشت تا عنصر تكرار را به

مورد بررسی قرار دهند. هدف مقاله اثبات این نكته است که آنچه تكرار را به ویژگی 
وناگون سبكی غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی تبدیل کرده، بسامد زیاد و نمودهای گ

های وی است. در ادامة این جستار پس از ارائة پیشینة بحث، انواع تكرار آن در سروده
 در غزلهای عراقی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 پيشينة بحث 
های مطرح در کتابهای علم بلاغت همان گونه که پیشتر اشاره شد، تكرار یكی از مقوله

های معانی و بدیع، گون این علم در حیطههای گونااست که صاحبنظران حوزه
؛ واعظ کاشفی 138و  137، 8، 6: 1363)ر.ک: تقوی،اند رویكردهای گوناگونی بدان داشته

: 1384؛ هاشمی، 212، 16تا  14: 1372؛ رجایی، 21و  20: 1370؛ همایی، 94تا  92: 1369سبزواری، 
موسیقی »کنی در بخشهایی از کتاب شفیعی کد (.113تا  109: 1388؛ کاردگر، 206تا  204، 27

به بحث دربارة تكرار و نقاط قوت و ضعف این فرایند پرداخته است. ( 1379)« شعر
بدیع از دیدگاه »و ( 1376)« در قلمرو زبان و ادبیات فارسی»وحیدیان کامیار در کتابهای 

« بیاتشناسی به اداز زبان»و کوروش صفوی در جلد اول کتاب  (1379)« شناسیزیبایی
اند. دربارة تكرار مقالاتی نیز شناسی مورد بررسی قرار دادهتكرار را از دید زبان (1383)

« تكرار، ارزش صوتی و بلاغی آن»نوشته شده که بعضی از آنها عبارت است از: 
از محمد علوی مقدم؛  (1363)« سرّ بلاغی تكرار در آیات قرآن»( از ژالة متحدین؛ 1354)
تبیین »از محمدرضا تاری ابیانه؛  (1376)« های قرآنکلمات در سورهبیشترین تكرار »

جایگاه تكرار و لزوم »از پریچه ساروی؛ ( 1379)« علل تكرار آیاتی از قرآن کریم
 (1388)« تكرار بلاغی، اهمیت و لزوم بازنگری آن»( از شهناز شاهین؛ 1382« )بازنویسی

« و تكرار در موسیقی شعر احمد شاملوآرایی کارکرد واج»از جهاندوست سبزعلیپور؛ 
نقش تكرار آوایی در انسجام »از مسعود روحانی و محمد عنایتی قادیكلایی و  (1389)

زاده و حامد نوروزی. از غلامحسین غلامحسین (1389)« واژگانی شعر عروضی فارسی
تا از آنجا که دربارة تكرار و نقش آن در ساخت سبك شخصی فخرالدین ابراهیم عراقی 
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کنون پژوهش مستقلی انجام نشده است، نگارندگان در مقاله به بحث و بررسی نقش 
 عنصر تكرار در غزلهای این شاعر خواهند پرداخت.

 انواع تکرار در غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي
ر در تكرا تكرار آوایی عامترین نوع تكرار است که به طور کل شامل. تکرار آوايي: 1

ای كرارهتشود. نكتة قابل ذکر دربارة این نوع تكرار این است که میسطح واج و هجا 
 ز در برا نیای از تكرار آوایی رکلامی حتی در سطح تكرار واژگانی و تكرار نحوی گونه

ین مبحث به با توجه به دایرة شمول تكرار آوایی در ا(. 167: 1، ج1383)ر.ک: صفوی، دارد 
ی( هجای متوالی )وزن عروضو تكرار منظم چندطبیعی( تكرار یك هجا )تكرار شبه
كرار دی )تشود. نتایج دیگر این نوع تكرار در دو محور بعغزلیات عراقی پرداخته می

 واژگانی و تكرار نحوی( مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طبیعی، در این پژوهش منظور از تكرار شبه طبيعي(:تکرار يک هجا )تکرار شبه 1-1
در « دمَ»واسطة حرف اضافه مانند مكرر کردن هجای هجا است بیمكرر کردن یك 

واسطة حرف اضافه مانند مكرر کردن هجای پیشین با یا با« دمدم»طبیعیِ تكرار شبه
هر چند این نوع تكرار به لحاظ «. دمبهدم»طبیعیِ در تكرار شبه« به»واسطة حرف اضافة 

با آن متفاوت است؛ چرا که تكرارهای شكل ظاهر شبیه تكرارهای طبیعی است در اصل 
خش و امثال آنها یا واژگان و جیك، خشای نظیر جیكطبیعی تكرار اصوات تقلیدی

طور طبیعی در حالات شدید روحی از نهاد انسان برآمده ای است که بهاصوات عاطفی
: 1376ن کامیار،)ر.ک: وحیدیاوای و .... به، وایشود؛ واژگانی مانند بهوی جاری می بر زبان

طبیعی( از حیث با وجود تفاوتی که این دو نوع تكرار )تكرار طبیعی و شبه(. 27
تواند طبیعی اگر هنرمندانه و بجا باشد، میشناسی هجای مكرر دارند، تكرار شبهریشه

تكرار طبیعی را در زبان عاطفی شعر ایفا کند. بررسی غزلیات عراقی  نقشهای گوناگون
طبیعی گیری بجا و هنرمندانه از تكرارهای شبهاست که این شاعر در بهرهبیانگر این 

استفاده ( 30)همان، « استمرار»طبیعی برای بیان موفق بوده است. او گاه از تكرارهای شبه
؛ 171)همان، « لحظهلحظه»(، 323؛ 243؛ 233؛ 220؛ 171؛ 116؛ 56: 1372)عراقی،« دمبهدم»کند؛ می

و گاهی نیز این نوع تكرار ( 259؛ 222)همان، « زمان زمان»(؛ 116)همان، « دمدم»؛ (222؛ 233
« گاهگاه»است؛ ( 30: 1376)وحیدیان کامیار،« توزیع تكراری»در غزلیات عراقی بیانگر 
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همچنین بعضی (. 272؛ 220؛ 160؛175؛ 157)همان، « گهگه»(؛ 258؛ 116؛ 56: 1372)عراقی،
: 1376)وحیدیان کامیار،« شكل و طرح تكراری»ات عراقی  طبیعی در غزلیتكرارهای شبه

پیچ در »(؛ 121)همان، « پیچ بر پیچ»(؛ 56: 1372)عراقی،« اندر خمخم »دهد؛ را نشان می( 30
در غزلیات عراقی بعضی تكرارهای (. 239)همان، « گرد بر گرد»(؛ 321)همان،« پیچ
« هیچ هیچ»(؛ 193؛ 125)همان، « زار زار»است؛  کار رفتهبه« تأکید»طبیعی نیز برای شبه

 (.146)همان، 

 شعر کلاسیك فارسی بر مبنایهجاي متوالي )وزن عروضي(: تکرار منظم چند 1-2
و  ناوبشود که این ارکان برای ایجاد وزن به تای سروده میارکان )افاعیل( عروضی

د چن كرار منظمشود؛ به بیان دیگر وزن عروضی شعر فارسی نتیجة تتناسب تكرار می
: ناتل )ر.کآید هجای متوالی است که از طریق تناسب در امتداد زمانی هجاها پدید می

بیان  با توجه به آنچه (.181: 1،ج1383؛ صفوی،248و  247: 1380؛ مدرسّی،24: 1367خانلری،
جود ی، وترین نمودهای تكرار آوایتوان چنین استنباط کرد که یكی از بیرونیشد، می
ن ز ایهای شاعران کلاسیك است که طبعاً غزلهای عراقی نیز اروضی در سرودهوزن ع

روضی غزل دیوان خویش از وزنهای ع 302قاعده مستثنی نخواهد بود. او در سرودن 
اهای ی هجمختلفی بهره جسته است؛ وزنهای مختلفی که در نتیجة تكرار و امتداد زمان

ی هزج حرهازلیات وی به ترتیب بسامد در بمتوالی به وجود آمده است؛ این وزنها در غ
ل(، غز 23غزل(، خفیف ) 25غزل(، مضارع ) 36غزل(، مجتث ) 66غزل(، رمل ) 136)

ست. با غزل( نمود یافته ا1غزل( و متقارب )3غزل(، سریع )4غزل(، منسرح ) 8رجز )
)ر.ک:  درویمنكته، که هزج و رمل از رایجترین اوزان شعر فارسی به شمار توجه به این 

زنهای ، باید گفت عراقی در سرودن غزلیات خویش بیشتر از و(48: 1367ناتل خانلری، 
 رایج در شعر فارسی استفاده کرده است. 

 2این نوع تكرار، فقط به تكرار یك واژه منحصر نیست؛ پیواژ،. تکرار واژگاني: 2
یقی بیرونی )ردیف و شود. از آنجا که تكرار واژگانی، موسگروه و جمله را نیز شامل می

)ر.ک: کند قافیه( و موسیقی درونی )انواع صنایع بدیعی( شعر را تقویت می

، طبعاً همة سرایندگان در ساخت و پرداخت اشعار خویش (252و  207: 1،ج1383صفوی،
اند. نویسندگان این مقاله نیز با در نظر گرفتن همین نكته در این مبحث بدان توجه کرده
الدین ابراهیم عراقی خواهند انواعی از تكرار واژگانی در غزلیات فخر به بحث دربارة
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های رایج در سنت ادبی، شاخص پرداخت که به علت بسامد تكرار یا گریز از هنجار
 رود. سبكی فخرالدین ابراهیم عراقی به شمار می

 تكرار یك عنصر دستوری»توان این گونه تعریف کرد: ردیف را میرديف:  2-1
.. مقید به ه، گروه، بند یا جمله( با توالی یكسان در پایان مصراعها یا ابیات.)واژ

غزل  200غزل دیوان عراقی،  302بین (. 268و  267)ر.ک: همان، « همنشینی پس از قافیه
ر دش آن ردیف و نق»ای مستقل با عنوان مردّف است. نگارندگان این پژوهش در مقاله

ی به بررسی جایگاه ردیف در غزلهای عراق« اقیالدّین ابراهیم عرغزلهای فخر
 3اند.پرداخته

 قافیه()ردال در منابع بلاغی تكرار قافیه مصراع اول در آخر بیت دومردالقافيه:  2-2
؛ واعظ کاشفی 563و  562: 1،ج1368)ر.ک: رادفر،اند را از محسنات کلام برشمرده

 (.265: 1388،؛ کاردگر42و  41: 1379کامیار، ؛ وحیدیان73و  72: 1370؛ همایی، 134: 1369سبزواری،
قابل تأمل در  غزل خویش از این صنعت بهره برده است. نكتة 75عراقی در سرودن 

لمة کیه چند قاف غزلهای دارای ردالقافیة عراقی این است که در بیشتر آنها علاوه بر کلمة
راع در مص« درت» ةدیگر مصراع اول نیز تكرار شده است؛ برای مثال در غزل زیر واژ

 قافیه شده،در مصراعهای زوج هم...« نظرت، بیشترت، گرت، گذرت و »اول با واژگان 
د فیه، چنر قادر این غزل عراقی از صنعت ردالقافیه بهره جسته است؛ اما علاوه بر تكرا

 کند:واژة پیش از آن را نیز در مصراع چهارم تكرار می

دهد، قدرت در ارائة معنای متعدد با قافیة واحد القافیه را زیبا جلوه میآنچه رد»
عراقی به تكرار واژگان مصراع اول در مصراع (؛ اما گرایش 265: 1388)کاردگر، « است

آفرینی ردالقافیه منجر شده چهارم گاه به تكرار مضمون و کاسته شدن قدرت زیبایی
 است:

 جانم به لب رسید کجاییز اشتیاق تو 
 نگفتیم که بیایم چو جان تو به لب آید

 

 چه باشد ار رخ خوبت بدین شكسته نمایی 
 د کجاییجان من اینك به لب رسیز عشق 

 (204:  1372)عراقی،                        

 افتد بر خاک درتهر شب دل مسكینم 
 زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز

 

 تا بوک برون آیی آخر نظرت افتد 
 افتد بر خاک درتآنكس که به امیدی 

   (209: 1372)عراقی،                      
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ب لبه »و  «جان»و نیز تكرار واژگان « کجا»در این ابیات، عراقی با تكرار قافیة 
ن آن در و همنشین کرد« اشتیاق»به جای واژة « عشق»و با جانشین کردن واژة « رسید

 كرارترده و با این مصراع چهارم، مضمون مصراع اول را در مصراع چهارم تكرار ک
  4آفرینی ردالقافیه کاسته است.مضمون از قدرت زیبایی

خر آصنعتی است حاصل از تكرار یكی از دو مصراع بیت مطلع در ردالمطلع:  2-3
و  47: 1379ر،؛ وحیدیان کامیا62: 1376؛ شمیسا،72: 1370؛ همایی، 563: 1،ج1368)ر.ک: رادفر،شعر 

نوعی  . با توجه به تعاریف کتابهای بلاغی، این صنعت(121و  120: 1388؛ کاردگر، 48
شكنی نتسکامل است؛ هرچند عراقی در استفاده از این شگرد ادبی نیز  5تكرار آوایی

 2شود، فقط در غزل عراقی، که در آنها صنت ردالمطلع دیده می 16کرده است. بین 
: 1372اقی،عر)ر.ک: ده غزل عین عبارات مصراع اول یا دوم مطلع در بیت مقطع تكرار ش

ار غزل دیگر استفادة وی از صنعت ردالمطلع به شكل تكر 14در ؛ (206؛ 102و  101
 آوایی ناقص بوده است: 

 چه خام افتاد بازکار من بنگر 
 من چو از سودای خوبان سوختم

 

 کار با پیك و پیام افتاد باز... 
 چه خام افتاد بازپس عراقی از 

  6(117)همان،                          

ست که اتكرار یك یا چند کلمه آغاز مصراع اول در آغاز مصراع دوم اعاده:  2-4
ره سازی بهسرایندگان از این صنعت برای تقویت موسیقی درونی شعر، تأکید و قرینه

ه توجه و گرایش عراقی ب(. 151: 1، ج1368؛ رادفر، 297: 1363)ر.ک: تقوی، اند جسته
و با است. انصر تكرار باعث بسامد قابل توجه اعاده در غزلیات وی شده گیری از عبهره

 سازد: تر میهایش را برجستهاستفاده از این شگرد ادبی احساسات و اندیشه
 جان آمدرخ زیبات دل بهبی بیا که

 بهر تو جان از جهان کرانه گرفت بیا که
 تو همه سود من زیان آمدبی بیا که 

 جمله در میان آمدتو دلم بی بیا که
 (179:   1372)عراقی،                   

ازین ة آغدر این ابیات عراقی اشتیاق خویش را برای آمدن معشوق با تكرار دو کلم
  7مصرعهای فرد، در آغاز مصرعهای زوج برجسته کرده است.

بین غزلهای عراقی تكرار تخلص بسامد بسیار کمی دارد و فقط تکرار تخلص:  2-5
علت توجه و پرداختن . (245؛ 147و  146؛ 119)همان، شود سه غزل وی دیده می در
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نگارندگان به این نوع تكرار این است که اصولاً در سنت ادبی چنین مرسوم است که 
بار و اغلب در آخرین بیت غزل یا قصیده به کار شاعران تخلص شعری خود را تنها یك

؛ ولی در غزلیات عراقی تخلص شعری در مطلع (324 و 323: 1381عباسپور، )ر.ک:برند می
و نیز در بیت دوم و مقطع غزلی دیگر  (245؛ 119: 1372عراقی،)ر.ک: و مقطع دو غزل 

تكرار شده است که اگر این تكرار توسط شاعر ایجاد شده باشد،  (147و  146)ر.ک: همان، 
تكرار( باشد به حدی که گاه گیری از این عنصر )تواند بیانگر اشتیاق عراقی به بهرهمی

به تكرار تخلص نیز منجر شده است. او با این تكرار از سنت مرسوم ذکر تخلص )فقط 
در یك بیت( سرباز زده و به نوعی تخلص شعری خود را با تكرار، برجسته و محل 
توجه مخاطب ساخته است. اگر هم تكرار تخلص از تصرفات کاتبان باشد، باز هم به 

های کهن و معتبر موجود ای که محتشم  بر اساس نسخهدیوان عراقیصرف درج در 
محل ( 320: 1386کدکنی،هفتاد و نه؛ شفیعی -: هفتاد و هشت 1372)ر.ک: محتشم،فراهم آورده 

 توجه است.

نواع این نوع تكرار، که در منابع بلاغی ا تکرار يک يا چند واژه در غزل: 2-6
(، 117: 1388)کاردگر،« تعطف»، (141: 6213)معزی، 8«تصدیر»گوناگونی نظیر 

. دارد و ..( 126-121)همان،« عكس»(، 120)همان،« ذوبطنین»، (119)همان،« الاطرافتشابه»
 ه یادر غزلیات عراقی از بسامد چشمگیری برخوردار است. عراقی برای تكرار واژ

ها آن ترینهای گوناگونی بهره جسته است که رایجواژگانی در غزلیات خویش از شیوه
 در ادامه معرفی خواهد شد: 

ر یك ددر بعضی غزلهای عراقی واژه یا واژگانی  تکرار در محور افقي غزل: 2-6-1
و « غم»، «جان»، «دل»شود. در مثال زیر تكرار واژگان مصراع یا یك بیت تكرار می

 باعث ایجاد صنعت تصدیر شده است: « خود»

 گردی لدار مندگاه خوش گردد که تو لم آند

 نان من باشیاجکه تو  باشد آن زمان جانمرا                                                        

 خوارم تو خواهی شدغمزان شاد می باشم که  غم به

 .مان من باشی..ه تو درازم کساز آن با درد می                                                      
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 د با کس نپردازی خوجانا ز ی خودهمه آن 

 من باشی   ك دم آنکه ی چه باشد ای ز جان خوشتر                                               

 (251: 1372عراقی،)                                                                                              

در  در بعضی غزلهای عراقی واژه یا واژگانی غزل:تکرار در محور عمودي  2-6-2
شود که وی در شود. از بررسی دیوان عراقی چنین استنباط میچند بیت تكرار می

مودی ور عگیری از این نوع تكرار به مكرر کردن یكی از واژگان بیت مطلع در محبهره
 است:  غزل تمایل زیادی داشته 
 فگارست دلجانا نظری که 

 بر در قبولتدیرست که 
 م شراب وصلتدلناخورده 

 مگذار بكام دشمن ای دوست
 آن کسی که او رادل خرم 

 

 بخشای که خسته نیك زارست... 
 م در انتظارست...دلبیچاره 

 از دردی هجر در خمارست
 ی که دوستدارست...دلبیچاره 

 اندوه و غم تو غمگسارست
 (159)همان،                             

ی بیشتر تكرارهای واژگان در غزلهاکرار در محور افقي ـ عمودي غزل: ت 2-6-3
 )و گاه بیاتاعراقی از این نوع است. شاعر خود را به تكرار یك یا چند واژه در تمامی 

 ه آوردنبرا  کند؛ برای مثال در ابیاتی که خواهد آمد، عراقی خوددر چند بیت( ملزم می
ویش خدرپی در محورهای افقی و عمودی غزل یدر چند بیت پ« دل»و « جان»واژگان 

 ملزم ساخته است:

 ستجانی که دلسودای تو نگنجد اندر 
 گر زان تست ورنی جانرا خوش است با  دل

 بر در تو مانده دل جانبر بوی وصلت ای 
 را صد سرِّ سَر نهفته جانبا عشق تست 

 

 در خانة طفیلی مهمان چه کار دارد 
 چه کار داردجان من با  دلروی تو بی

 ورنه فتاده در خاک حیران چه کار دارد
 عراقی با آن چه کار دارد دللیكن 

 (199 )همان،                                
اژة ودر ابیات زیر  گاهی اوقات تكرار واژگان در غزلهای عراقی تابع ردیف است.

 چندین بار تكرار شده است:« بگذرد»متناسب با ردیف « گذشتن»
 و بیش مرا یك نفس نماند گذشتمرم ع

 و باز ننگری بگذریآیی و زود 
 خوش باش کز جفای تو این نیز بگذرد 

 ای جان من فدای تو این نیز بگذرد
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 بگذرمکه  نگذاریآیم به درگهت 
 آنكه دوست همی داشتی مرا بگذشت

 تا کی کشد عراقی مسكین جفای تو
 

 پیرامن سرای تو این نیز بگذرد...
 ت رای تو این نیز بگذرد...دیگر شدس

 چون وفای تو این نیز بگذرد بگذشت
  9(135)همان،                                  

 ند،پیشو ، اعم از«وندها»یكی از شگردهای عراقی برای تكرار واژگان استفاده از 
 «نا»ساز فینموند بار با استفاده از پیشامید یك میانوند و پسوند است. در نمونة زیر واژة

 تكرار شده است: 

همان گونه که پیشتر بیان شد در سنت ادبی چند مصراع با آغازي شبيه به هم:  2-7
نامند که می« اعاده»یا چند کلمه آغاز مصراع اول را در آغاز مصراع دوم تكرار یك 

تكرار در محور افقی غزل است ؛ اما نوعی تكرار دیگر نیز در غزلیات عراقی نمود دارد 
و آن عبارت است از تكرار در محور عمودی غزل؛ بدین شكل که در یك غزل بعضی 

مصرعها فرد باشد با توجه به محل واژگان  مصرعها آغازی شبیه به هم دارد که اگر این
گیرد. در دیوان شكل می( 118: 1984)وهبه،« تكرارالصداره»مكرر )صدر بیت( صنعت 

 عراقی  بیشتر مصرعهایی که آغازی شبیه به هم دارد، مصرع فرد است:

یكی از ویژگیهایی که غزلیات دیوان عراقی را از غزلیات  شابه:غزلهاي م 2-8
کند، بسامد زیاد غزلهای شبیه به هم در دیوان این شاعر است. شاعران دیگر متمایز می

اشعار لطیف و غزلهای پرشور و عاشقانه عراقی هم در »البته با توجه به این نكته، که 
آثار وی سینه به سینه نقل شده و دست زمان حیات وی نقل محافل اهل دل گشته ...، 

« آوری و تدوین گردیده استبه دست گشته و بالاخره بوسیلة برخی از مریدان او جمع

 تو باز امیدآمدم در کوی 
 من روا داری که من امیدای 

 

 تا مگر بینم رخ نیكوی تو 
 از کوی تو ناامیدبازگردم 
 10(119) همان،                             

 در حلقة فقیران قیصر چه کار دارد؟
 را رزم حیات باشدعاشقان جایی که
 ان جام شراب نوشنداین عزیز جایی که

 بحر معنی موج بقا برآرد جایی که
 

 در دست بحرنوشان ساغر چه کار دارد؟... 
 بك چه وزن دارد سنجر چه کار دارد؟آی

 بود کوثر چه کار دارد؟آب زلال چه
 بر کشتی دلیران لنگر چه کار دارد؟...

    11(293:  1372)عراقی،                          
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توان چنین استنباط کرد که ممكن است وجود برخی : هفتاد و هفت(، می1372)محتشم،
شد؛ ولی نویسان بادقتی نسخهاز این غزلهای شبیه به هم در دیوان عراقی در نتیجة بی

ای که درج این غزلها در دیوان عراقی مبنای اظهارنظر نگارندگان مقاله در مبحث جاری،
 محتشم چاپ کرده است و پیشتر دربارة آن توضیح داده شد.

به  واین غزلها به لحاظ وزن عروضی و حروف قافیة مشترک دارای تكرار آوایی 
مود ر سطح مصرعها یا ابیات ندلیل وجود واژگان، عبارات و جملات مشترکی که د

 302. بین )اعم از تكرار واژگانی کامل و ناقص( است 12یابد، متضمن تكرار واژگانیمی
تشكیل  غزل هست که هر یك با غزلی دیگر جفتی شبیه به هم را 36غزل دیوان عراقی 

موع است که با این حساب مج دهد و سه غزل نیز هر یك با سه غزل دیگر مشابهمی
ه هم بغزل و مجموع غزلهای شبیه  72های شبیه به هم دوتایی در دیوان عراقی غزل
 غزل است.  9تایی در دیوان وی سه

گانی واژ در نمونه زیر علاوه بر تكرار وزن و حروف قافیه )تكرار آوایی(، تكرار
طح کامل در سطح جمله در مصرع آغازین هر دو غزل و تكرار واژگانی ناقص در س

 ت آخر غزلها مشهود است:    جمله در بی
 چه خوش بودی دریغا روزگارم
 بدیدی کز فراقش چونم آخر
 چرا خواهد به کام دشمنانم

 دانم که دامان که گیرمنمی
 گیر و خوش باشغم  عراقی دامن

 کردی نگارماگر در من نگه 
 بپرسیدی دمی از حال زارم...

 داند که او را دوست دارم...چو می
 حنت سر برآرمکه تا از جیب م

 یارمتیمار   که  من  با  تو  درین
 

 (114: 1372عراقی،)                                                                          

 چه خوش بودی دریغا روزگارم
 به آب دیده دست از خود بشویم

 دارم ترا دوستمرا جانی و می
 درآویزم به دامان تو یك شب

 گیر و خوش باشاو  منعراقی دا
 

 استی غمگسارماگر با من خوش 
 کنون کز دست بیرون شد نگارم...
 عجب نبود که جان را دوست دارم...
 مگر روزی سر از جیبت برآرم

 یارماندیشه  که من با تو درین
 13(261-260) همان،                          
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قص و با موازنة کامل یا ناتكرار ساخت دستوری است که اغلب . تکرار نحوي: 3
 ندانسازی است، زیبایی کلام را دوچترصیع همراه است و از آنجا که نوعی قرینه

: )ر.کشود کند و افزون بر آن هر قرینه، موجب تأکید و تداعی قرینة دیگر میمی

یری دارد. این نوع تكرار در غزلیات عراقی بسامد چشمگ (.58تا  56: 1379وحیدیان کامیار،
 واع تكرار نحوی در غزلیات عراقی عبارت است از:ان

ه در دو نوع تكرار )تكرار ساختهای همپایاین تکرار نحوي در محور افقي غزل:  3-1
ه مصراع یك بیت( از تكرارهای مرسومی است که دیگر سرایندگان هم از آن بهر

مایز مت اناند. آنچه تكرار نحوی در محور افقی غزلیات عراقی را از دیگر شاعربرده
اری بسی های وی است؛ افزون بر اینكه درکند، بسامد چشمگیر این تكرار در سرودهمی

اخته سحوی بیت یا به بیان واضحتر دو مصراع بر پایة تكرار ناز غزلهای وی حداقل یك
ست؛ ده اششده است. گاه در بعضی از این غزلها در چندین بیت از این شگرد استفاده 

ای هملهزیر ساختار نحوی دو مصراع بیت اول عبارت است از: ج ونةبرای مثال در نم
تا  اشم؛باشم؛ چو مهر از خویش ببریدم( و )تا با تو خوش بتو خوش نمیپیرو )چو بی

یت دوم براع با تو پیوندم( + جملة پایه )بیا در هر دو مصراع(؛ ساختار دستوری دو مص
بسی  ی توصراع( + جملة پیرو )کز عشق روعبارت است از: جملة پایه )بیا در هر دو م

ت خون جگر خوردم؛ کز آرزوی تو دمی صدبار جان کندم( و ساختار دو مصراع بی
صل وسوم عبارت است از: گروه اسمی متممی )ز لفظ دلربای تو به یك گفتار ؛ ز 

 فزای تو به یك دیدار( + نهاد و گزاره )خشنودم؛ خرسندم(.  جان

 شم بیا تا با تو خوش باشمباتو خوش نمیچو بی
 بیا کز عشق روی تو بسی خون جگر خوردم

 یك گفتار خشنودمز لفظ دلربای تو به 
 

 ...چو مهر از خویش ببریدم بیا تا با تو پیوندم 
 بیا کز آرزوی تو دمی صد بار جان کندم...

 یك دیدار خرسندم ز وصل جانفزای تو به
 14(212: 2137)عراقی،                          

گیری از یكی از ترفندهای عراقی در بهرهتکرار نحوي در محور عمودي غزل:  3-2
گیری از استفاده از ساختهای همپایه در محور عمودی غزل است. بهره تكرار نحوی،

درپی یا این نوع تكرار )تكرار ساختهای همپایه در مصراعهای زوج یا فرد به صورت پی
خاص( به غزلیات عراقی حال و هوایی خاص بخشیده است. او ای بدون رعایت توالی

تر کرده با قرار دادن ساختهای همپایه در محور عمودی، مقصود خویش را برجسته
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ای که ارائه خواهد شد، مصرعهای نخست از حیث ساختار است؛ برای مثال در نمونه
عراقی با استفاده واره ربطی توضیحی در نقش نهاد است و نحوی، اسم به همراه جمله

از این ترفند، مقصود و مضمون خاص خویش )محوریت قائل شدن برای معشوق( را 
 برجسته کرده است:

 وآن را که عنایت تو ره داد
 وان کس که قبول عشقت افتاد

 

 جز بر در تو رهی نداند 
 جان را بدهد غمت ستاند

 15(180)همان،                         

گیری از عنصر تمایل عراقی به بهرهر محور افقي ـ عمودي غزل: تکرار نحوي د 3-3
رار ه تكتكرار باعث بسامد زیاد این نوع تكرار در غزلیات وی شده است. از آنجا ک

 ر دوبسامد چشمگیر تكرار نحوی در ه نحوی اغلب همراه با موازنه و ترصیع است،
ها هیقی درونی این سرودتر شدن موسمحور افقی و عمودی غزلیات عراقی باعث غنی

وجب وی مشده است؛ همچنین همان گونه که پیشتر نیز بیان شد، استفاده از تكرار نح
ه باقی شود. این نوع تكرار در غزلهای عرتر شدن مضمون میتأکید، تداعی و برجسته

 یابد:شكلهای زیر نمود می

 رداخت غزلهایگاهی عراقی در ساخت و پ تکرار ساختي واحد در چند بيت: 3-3-1
در  درپی یا غیر آن از ساخت نحوی واحدی بهره برده است؛خویش در چند بیت پی

ق مثال زیر ساختار نحوی هر چهار مصراع عبارت است از: مسند )مقصود دل عاش
 ( + قیدزیبا شیدا، مطلوب تن وامق و عذرا،  بینایی هر دیدة بینا و  زیبایی هر چهرة

 وفقی ال و نهاد )دان و بین( و این تكرار هر دو محور )همه( + مفعول )او( + فع
 عمودی را شامل شده است:

 مقصود دل عاشق شیدا همه او دان
 بینایی هر دیدة بینا همه او بین

 

 مطلوب تن وامق و عذرا همه او دان 
 زیبایی هر چهرة زیبا همه او دان

 (153 )همان،                                 

یكی دیگر از  ر ساختي واحد در يک يا چند بيت و يک يا چند مصرع:تکرا 3-3-2
انواع تكرار نحوی در دو محور افقی و عمودی غزلیات عراقی عبارت است از تكرار 
ساخت دستوری یك بیت یا چند بیت در یك یا چند مصرع دیگر غزل؛ برای مثال در 

ی سوم و چهارم تكرار غزل ذیل ساختی واحد در دو بیت اول و مصرعهای زوج بیتها
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شود: گروه متممی و متتم قیدی )با درد خستگانت؛ با وصل کشتگانت؛ با محنت می
فراقت؛ با درد اشتیاقت؛ در دوزخ پرآتش و در خانة طفیلی( + نهاد )درمان؛ هجران؛ 

 راحت؛ درمان؛ رضوان و مهمان( + صفت پرسشی )چه( + مفعول )کار( + فعل )دارد(.
 کار دارد؟درمان چهبا درد خستگانت 

 رخ نماید؟با محنت فراقت راحت چه
 گر در دلم خیالت ناید عجب نباشد
 سودای تو نگنجد اندر دلی که جانست

  

 کار دارد؟با وصل کشتگانت هجران چه 
 کار دارد؟با درد اشتیاقت درمان چه
 کار دارد؟در دوزخ پرآتش رضوان چه
 کار دارد؟در خانة طفیلی مهمان چه

 16(199ن، )هما                                     
شین تواند جانمنظور از تكرار معنایی تكرار کلماتی است که می. تکرار معنايي: 4

ر تكرا این نوع تكرار در غزلیات عراقی بسامد زیادی دارد. او برای یكدیگر شود.
 معنایی از دو شیوه استفاده کرده است:

هش در پژو شيني براي تکرار معنايي واژه يا واژگان كليدي:استفاده از محور جان 4-1
یا  تر کردن اندیشهغزلیات عراقی بیانگر این است که این شاعر اغلب برای برجسته

در  گاه وتصویر اصلی و مرکزی خود کلیدواژه یا کلیدواژگانی را بیشتر در بیت اول 
 ه یاترش دادن این اندیشبیشتر و بهتر گس کند؛ سپس برای هرچهردیف، انتخاب می

تواند یمگیرد که تصویر، افزون بر تكرار واژه یا واژگان کلیدی از کلماتی نیز کمك می
 گیری از محورجانشین واژگان کلیدی شوند؛ برای مثال در ابیات زیر وی با بهره

با خته ده، پرداکه در مصراع اول آم« زار»و « بیدلان»جانشینی به تكرار معنایی دو واژة 
ابیات  ن دراستفاده از  این شگرد، تصویر مصراع اول را که عبارت است از زاری بیدلا

 بعدی گسترش داده است:
 بینی زاررا  بیدلانبیا تا 

 ر یابیرنجو درماندگانتن 
 خود گذر کن عاشقانبه کوی 

 مستمندانبسا جان عزیز 
 ضعیفانیكی اندر دل زار 

 

 بینی افگار خستگانروان  
 بینی بیمار انبیچارگدل 

 خود را زار بینی... مشتاقانکه 
 بینی خوارکه بر خاک در خود 

 بینی  تیمارو  غمنظر کن تا 
 (160)همان،                               

 مندان و، مستخستگان، درماندگان، بیچارگان، عاشقان، مشتاقان»در مثال بالا واژگان 
 انشینج «تیمار وافگار، رنجور، بیمار، خوار، غم » و واژگان« بیدلان»جانشین واژة « ضعیفان
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 17در مصراع اول شده است.« زار»واژه 

 ر تكرا یكی دیگر از شگردهای عراقی برای استفاده از ساختهاي همپاية مترادف: 4-2

ا ریوه شگیری از ساختهای همپایة مترادف است که در بلاغت سنتی این معنایی، بهره
وشیده کنامند. عراقی می( 134: 1388؛ کاردگر، 209: 1، ج1368دفر، )را« المعطوفاتایراد»

رای بند؛ است به یاری این شگرد، بار القایی و تصویری بعضی واژگان را دو چندان ک
شده،  پایهمثال یكی از واژگانی که در غزلیات عراقی اغلب با واژگان مترادف خود هم

های آن را در این ساخت« شور»تن است که عراقی برای بهتر مصورساخ« شور»واژة 
)همان،  «شور و غوغا»(، 157؛ 73:  1372)عراقی،« شر و شور»مترادف همپایه آورده است: 

شور و »، (235؛ 76)همان، « نعره و شور»(، 74)همان، « غوغا و شور»(، 210؛ 203؛ 76؛ 74؛ 73
و  (88ن، )هما« ر و شرشو»(، 83)همان، « شور و مستی»(، 275؛ 263؛ 207؛ 151)همان، « شغب

اه آن را در گنیز از دیگر واژگانی است که عراقی « غم»واژة (. 138)همان، « شور و فغان»
خته ژه پردان وابرد و با این شگرد به تكرار معنایی ایساختهای همپایة مترادف به کار می

)همان، « درد وم غ»(؛ 160؛ 159)همان، « اندوه و غم»کند: است و بار القایی آن را بیشتر می

؛ 196؛ 189؛ 160؛ 119)همان، « غم و تیمار»؛ (210؛ 204؛ 119)همان، « تیمار و غم»(؛ 147؛ 118

 18(.200)همان، « رنج و غم»(؛ 210؛ 147)همان، « درد و غم»؛ (199

 گيرينتيجه
هایشان تكرار از ارکان بنیادین شعر است که همة شاعران در ساخت و پرداخت سروده

ه بة آنها اند؛ ولی همگیری از آن زبان شعرشان را از زبان خودکار متمایز ساختههبا بهر
ك لاسیاند. بین شاعران ادبیات کساز استفاده نكردهیك میزان از این عنصر توازن

 داختفارسی، فخرالدین ابراهیم عراقی یكی از سرایندگانی است که در ساخت و پر
 نواعاکرده است. بسامد قابل توجه و چشمگیر  ای به این عنصرغزلیاتش توجه ویژه

زلیات غبهترین  تكرار )آوایی، واژگانی، نحوی و معنایی( در غزلیات وی ه که در زمرة
رده کبدیل رود ه تكرار را به یكی از ویژگیهای سبكی این غزلها تفارسی به شمار می

 است. 
 هایتكرار زنی ارهای آوایی و واژگابین انواع تكرار )آوایی، واژگانی، نحوی و معنایی( تكرا
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یقی عام و گریزناپذیری است که برای ایجاد موسیقی بیرونی )وزن عروضی( و موس
ین ابه  کناری )قافیه و ردیف( لازم است؛ ولی عراقی از جمله شاعرانی است که فقط

ز كی اآفرینی ه که یحد از تكرار بسنده نكرده، با استفاده از این شگرد زیبایی
 ا نیزرود ه موسیقی درونی شعر خود رساختهای اصلی صنایع بدیعی به شمار میزیر

 ... که ر  واست؛ صنایعی همچون ردالقافیه، ردالمطلع، اعاده، انواع تصدی تقویت کرده
در  وجود آمده است. عراقیدر غزلیات وی نمود یافته در اصل بر پایة تكرار به

یت ی تقوکه با این نوع تكرار همراه است براتكرارهای نحوی  از موازنه و ترصیعی 
سازی است، برد. از آنجا که تكرار نحوی در واقع نوعی قرینهموسیقی غزلیاتش بهره می

و  باعث تأکید کند؛ همچنین هر قرینهها زیبایی کلام  عراقی را بیشتر میوجود این قرینه
ی ب براغزلیات عراقی اغلشود. تكرارهای معنایی نیز در تداعی قرینة دیگر نیز می

 رود.کار میتر کردن اندیشه یا تصویر اصلی و مرکزی بهبرجسته

 نوشتپي

ن وجود آمدن زباسازی و به افزایی باعث ایجاد برجسته. به اعتقاد صورتگرایان، هنجارگریزی و قاعده1
ر به كراتز طریق افزایی چیزی جز توازن نیست که این توازن اشود. از نظر اینان قاعدهادب می

اول  ات، جشناسی به ادبیآید. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: صفوی، کوروش، از زباندست می
 .225تا  149؛ 43تا  40( ص 1383)تهران: سوره مهر، 

آهنگی  ة قوسواژها عبارت است از تكواژهایی که آهنگ مستقلی ندارد و آهنگ تلفظ آنها دنبال. پی2
، چ ان فارسیر زبشناسی و کاربرد آن دت. بنگرید به: نجفی، ابوالحسن، مبانی زبانواژة پیشین آنهاس

 .75( ص1387دهم )تهران: نیلوفر

   ت.چاپ شده اس 1393، س یازدهم، پاییز 45. مقالة نامبرده در مجلة پژوهشهای ادبی، ش 3
ر، ة آثاهیم، مجموعهایی از ردالقافیه بنگرید به عراقی، فخرالدین ابرابرای مشاهدة نمونه .4

ار دامانم )باز هجر ی 120دست افتاد(؛ را جام می به )هر که 78و  77(، ص 1372)تهران،زوار،
کار دارد(؛ )با درد خستگانت درمان چه 199گنجد(؛ )امروز مرا در دل جز یار نمی 184گرفت(؛ 

 کند(.)یاران نظر کنید که یارم چه می 324)از در یار گذر نتوان کرد( و  150
های دیگر هست، گونگونه که پیشتر اشاره شد به دلیل اینكه تكرار آوایی عامترین نوع تكرار اهمان  .5

کوروش، از  فوی،تكرار ازجمله تكرار واژگانی نوعی از تكرار آوایی را در بر دارند. بنگرید به  ص
 .167شناسی به ادبیات، ج اول، صزبان

ی از این نوع بنگرید به: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص های بیشتر. برای مشاهدة نمونه6
)ز خواب نرگس   255)خوشا دردی که درمانش تو باشی(؛  180)با عشق تو ناز درنگنجد(؛  173
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)بر در یار هر  332-331)چه خوش باشد که دلدارم تو باشی( و  316مست تو سرگران برخاست(؛ 
 روم(.سحر مست خراب می

ه ک)بیا  194ص  های اعاده عبارت است از: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار،ضی از نمونهبع .7
نیست درمان  )درد ما را 121تو ندارم سر بقا ای دوست(؛ تو مرا زندگانی خوش نیست/بیا که بیبی

منانم با که دش کام دوستان بودم کنون باز/به کام)به 118در جهان/درد ما را روی او درمان بود(؛ 
دانم(؛ ان نمیجز تو در همه گیتی دگر جانبینم/بهجز تو در همه عالم کسی دلبر نمی)به 249گویم(؛

 )کی بود کین درد را درمان کنی/کی بود کین رنج را آسان کنی(. 177
ر گونة ز چهاا. تصدیر عبارت است از تكرار واژگان در صدر، عروض، ابتدا، عجز و حشو با استفاده 8

اشد. با باشتقاق تواند عیناً مكرر، جناس تام، اشتقاق و شبهکلمه به این معنی که کلمة مكرر می
العجز، لیعآمیختن چهارگونة کلمه با جایگاه تكرار آنها در بیت اشكال مختلفی نظیر ردالصدر 

.. شكل .و و الصدر، ردالصدر علی الابتدا، ردالصدر علی العروض، ردالعجز علی الحشردالعجز علی
( 1362روغی،فنجفی )تهران:  قلی میرزا، درةگیرد. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به معزی، نجفمی
 .119تا  113( ص 1388و کاردگر، یحیی، فن بدیع در زبان فارسی )تهران: فراسخن،  141ص

دین قی، فخرالعرا: های بیشتری از انواع تكرار یك یا چند واژه در غزل بنگرید به. برای مشاهدة نمونه9
وی گلستان ب)مانا دمید  142و  141)آن مونس و غمگسار جان کو(؛  89ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

وی جان )ای آرز 163و  162پایان آخر چه جمالست این(؛ )ای حسن تو بی 157و  156صبحگاه(؛ 
شو ز م)مشو  195و  194)دلی که آتش عشق تواش بسوزد پاک(؛  187و  186دلم از آرزوی تو(؛ 

دائم  )دل که 316و  315)بیا کین دل سر هجران ندارد( و  205من خسته دل جدا ای دوست(؛ 
 ورزید رفت(.عشق می

قی، ت از: عرااند، عبارت استكرار شده« وندها». بعضی از واژگانی که در دیوان عراقی  با استفاده از 10
 211و  204نشان(؛ نشان/بی )خود/ بیخود؛ 79فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

دلبر؛ /)دل 250و  249)غم/غمخوار؛ دل/دلدار(؛  210ادب(؛ )ادب/بی 207)ناامید/امیدوار(؛ 
 )کام/ناکام(. 317)دل/دلدار/دلبر(؛  316و  315دانم(؛ دانم/نمیجان/جانان؛ همی

ارد عبارت است از: . مطلع بعضی از غزلهایی که در آنها چند مصراع با آغازی شبیه به هم وجود د11
در « هر که«: »کندهر که او دعوی هستی می» 83و  82عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

در حسن » 85در مصرعهای فرد ابیات چهارم و پنجم؛ « دل»مصرعهای فرد بیتهای اول و سوم و 
هر که در بند زلف » 90مصرعهای فرد ابیات نهم و دهم؛ « در میكده«: »رخ خوبان پیدا همه او دیدم

تا «: »تا کی از ما یار ما پنهان بود»121-120در مصرعهای فرد بیتهای دوم و سوم؛ « وانك«: »یار بود
از غم دلدار زارم مرگ به زین »122در مصراع فرد بیت دوم و در مصراع زوج بیت هشتم؛ « کی

دل بنشین چو  ای»141در مصرعهای زوج بیتهای نهم و دهم؛ ص« مرگ را من«: »زندگی
رخ بیا که بی»179در مصرع فرد بیت نهم و مصرع زوج بیت دوازدهم؛ « روی تو بی«: »سوگواری
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 193در چهار مصراع اول و مصراعهای فرد ابیات سوم و چهارم؛ « بیا که«: »زیبات دل به جان آمد
 209-208چهارم؛  در مصرعهای فرد بیتهای دوم و« دلم که«: »تو شد بیرونچو دل ز دایرة عقل بی»
هر زمان » 323در مصرعهای زوج بیتهای ششم و هفتم؛ « دل ما را به«: »چه بود گر نقاب بگشایی»

 در مصراعهای زوج ابیات سوم و چهارم.« گر چه«: »کشمجوری ز خوبان می
 یعناصر دستور همان گونه که پیشتر اشاره شد، تكرار واژگانی تنها به تكرار واژه محدود نشده، .12

رای شود. بای از واژگان است، شامل میبزرگتر از واژه نظیر گروه و جمله را نیز که مجموعه
 .207شناسی به ادبیات، ج اول، صاطلاعات بیشتر بنگرید به صفوی، کوروش، از زبان

 74ار، ص عة آث. مطلع بعضی از غزلهای شبیه به هم عبارت است از عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجمو13
صومعه  در» 246و100؛ «ساقی قدح می مغان کو» 247و98؛ «عشق شوری در نهاد ما نهاد» 233و 

احت رای »258و186؛ «بیا که خانة دل پاک کردم از خاشاک»243و181؛ «نگنجد رند شرابخانه
دلی یا دلبری یا » 300و249؛ «دل در گرو زلف تو بستیم دگربار»258و196؛ «روانم دور از تو ناتوانم

 «.دانمجانان نمی جان یا
مجموعة  اهیم،های تكرار نحوی در محور افقی عبارت است از عراقی، فخرالدین ابر. بعضی از نمونه14

مردمی  محنت سر»128؛ «باز هجر یار دامانم گرفت/ باز دست غم گریبانم گرفت» 120آثار، ص 
؛ «سخت ناتوانم دریاب که نیك دردمندم/ بشتاب که» 158؛ «دمی نداردندارد/ دولت سر هم

بر خیره » 223؛ «جز به سر کوی تو نیست تنم را مقر/ جز به در لطف تو نیست دلم را مآب»164
که خوش  بیا قصیده چند خوانیم/ بیهوده فسانه چند گوییم/ ای دیده بیا که خون بگرییم/ وی بخت

از  /واهم شدوار نختا در برم او باشد دل بر دگری ننهم/ تا غمخورم او باشد غمخ» 281؛ «بموییم
 «.هر زخمی افگار نخواهم شد یار به هر خشمی آزرده نخواهم گشت/ وز دوست به

، راهیمهای تكرار نحوی در محور عمودی عبارت است از عراقی، فخرالدین اب. بعضی از نمونه15
ر یش یاپبرود/ چون کنم از پی صید دل چه دام نهم/ که شكارم ز دست می»136مجموعة آثار، ص 

در عالم  دل مسكین چرا غمگین نباشد؟/ که» 185و  184؛ «برودجان افشان/ که نثارم ز دست می
بیا به لطف ز »194؛ «نیابد دل ربایی/ تن مهجور چون رنجور نبود؟/ چه تاب کوه دارد رشته تایی؟

گذرم بکه  گذرد/... چه باشد ار بگذاریجان به لب رسیده بپرس/ که از جهان ز غمت زار زار می
ا مجال تا در پرتو آفتاب حسنش/ ای ذره تر» 301؛ «گذردبه درت/ که بر درت ز سگان صدهزار می

ی ب/ اکی؟/ از مهر رخ جهان فروزش/ ای سایه ترا زوال تا کی؟/ نادیده رخش به خواب یك ش
 «.خفته ترا خیال تا کی؟

عبارت  فقی و عمودی وجود دارد،. مطلع بعضی از غزلیات که در آنها تكرار نحوی در هر دو محور ا16
ای چه با شمع روی خوبان پروانه» 90و  89است از: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

جانا حدیث حسنت در داستان »156و  155؛ «جانم با که گویم ز دلتنگی به»118و  117؛ «سنجد
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یك »273؛ «سبب آزرده گیری را بیدلبی»196؛ «جان آمدرخ زیبات دل بهبیا که بی»179؛ «نگنجد
 «.لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست

لیدی کاژگان وهای استفاده از محور جانشینی برای تكرار معنایی واژه یا بعضی دیگر از نمونه  .17
؛ «روش، نعرهخشور: غوغا، فتنه، » 76عبارت است از: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، ص 

 242؛ «ار، عناغم: رنج، تیم» 166؛ «می: شراب، باده» 109و  108؛ «ست، غمگساریار: نگار، دو» 77
 «.دار، رویرخ: دی» 278؛ «رخ: روی، طلعت، شمایل، جمال» 260؛ «بخت: دولت، کام، مراد» 243و 

 ،مجموعة آثار . بعضی دیگر از ساختهای همپایة مترادف عبارت است از: عراقی، فخرالدین ابراهیم،18
؛ 179؛ 176؛ «زار و ضعیف»298و « زار و حزین»210«/ زار و نزار»219«/ زار و حقیر» 130ص 
واله و » 241؛ 222؛ «دشنام و جفا»199و  « جفا و جور»168«/ جور و جفا»242؛ 197؛ 196؛ 181
عیش و » 262؛ 206؛ «فریاد و فغان»151و « نعره و فغان»255؛ «شیدا و سرمست» 245و « شیدا

ه و فتن» 272؛ «لطف و احسان» 187و « لطف و کرم» 129؛ «شادی و طرب» 263؛ 207و « طرب
 «.فتنه و غوغا» 275و « آشوب
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